
 
 

 
 

 1401زمستان  17پیاپی  ،   4، شماره   پنجم سال  
www.qpjournal.ir                     
ISSN : 2783-4166 

 های متکّثر نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی نگاهی به جلوه

 شیوا معینی1، دکتر زیبا اسماعیلی2 

28/09/1401تاریخ پذیرش نهایی:   08/1401/ 01تاریخ دریافت:    

پژوهشی  نوع مقاله:  

(123تاص   96)از ص   

20.1001.1.27834166.1401.5.4.5.1 

 چکیده

ای یونانی است که در زبان فارسی معادل حس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته است. اگرچه این عنوان به تازگی در  »نوستالژی« واژه 

زبان و ادبیات فارسی وارد شده است اما این حس و حسرت در شعر و ادبیات فارسی از دیرباز بازتاب داشته است. نوستالژی، در آثار 

شود و بل مشاهده است. با مطالعۀ آثار ژاله اصفهانی، مصادیق بارزی از بیان این حس و حسرت مشاهده می اغلب شاعران معاصر قا

بازیابی تأثر نوستالژیک در اشعار او هدف پژوهش حاضر است. جامعۀ آماری پژوهش کلیات اشعار ژاله اصفهانی است. طرح پژوهش  

گفتمان نوع  توصیفیاز  تحقیق  انجام  و روش  کیفی  داده  کاوی  به  دستیابی  است. جهت  مولفه تحلیلی  پژوهش،  نوستالژیک های  های 

ها مورد بررسی قرار  ای، با روش تحلیلی دادهرمانتیسم در اشعار ژاله اصفهانی بازیابی شد. در مرحلۀ بعد، پس از ارائۀ توصیفات کتابخانه

الژی خاطرۀ فردی، نوستالژی خاطرۀ جمعی و نوستالژی سیاسی گرفتند. مصادیق نوستالژی در شعر ژاله اصفهانی در سه زیرمجموعه نوست

بررسی گردید. در نوستالژی خاطرۀ فردی؛ رجعت به دوران گذشته، دوری از خانواده و دوستان، نارضایتی از گذر عمر، در نوستالژی  

ستالژی سیاسی؛ آزادی، نارضایتی  ها، بازگشت به اسطوره و بازگشت به طبیعت و در نوخاطرۀ جمعی؛ وطن، حسرت از دست رفتن ارزش
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از کشور و مهاجرت، حسرت بر دوران طلایی تاریخ ایران، اعتراض به ویرانی وطن، نارضایتی از غفلت مردم و اعتراض به ظلم در طول  

 های متکثّر نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی متجلّی است. تاریخ بازتاب دارد. نتایج بررسی نشان داد که جلوه 

   شعر معاصر، ژاله اصفهانی، نوستالژیکلیدی:  واژگان

 مقدمه  -1

تلخ و   ایدرخشان    یها گذشته  یادآوریحاصل از    یدلتنگ   ای از وطن    یبه سبب دور  یدلتنگی »نوستالژی«  واژه     

»نوستالژی« اصطلاحی است که ابتدا از علم روانشناسی وارد حیطۀ ادبیات شده است، لکن  است. اگرچه    نیریش

های عمیقی از این عنوان در آثار ادبی قابل جستجو است چرا که نویسندگان و شاعران نیز غالبا از حالات،  ریشه

نمایندگان زبان فردی    گویند و از طرفی نویسندگان و شاعران،احساسات و عواطف و جهان درون خویش سخن می

ای از احوالات افراد جامعۀ شاعر قابل مشاهده است. با  و جمعیِ افراد جامعه هستند و در ورای آثار ایشان آیینه

و پیوند چنین مفهومی    رسد پیشینهتوجه به توضیحات ذکر شده و ارتباط مفهوم نوستالژی با روان آدمی، به نظر می

های مرتبط  گران در حوزهبوده است که این مطلب نیازمند بررسی تخصصی پژوهشدر ادبیات از دیرباز برقرار  

به نام    ی سیپزشک سوئ  کی   در مقالۀ  1688نخستین بار در ژوئن    «ی»نوستالژ ی  باشد. لکن به سبب آنکه واژهمی

چنین در حوزۀ همساخته و بکار برده شد و  منتشر کرد،    ماریدو ب  یحالات روح  فی توص  یکه برا ،  جوهانس هوفر

یابد و ارتباط مستقیمی با مکتب ادبی رمانتیسم  ، تشخص میهوگو، بالزاک و بودلر  ادبیات، در فرانسه و در آثار

کند، بررسی آن در آثار و اشعار معاصر، از اصالت علمی بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است که از  برقرار می

الوصف در این مقاله سعی شده  مع.  ای مکتب ادبی رمانتیسم نام برده شده استه»نوستالژی« به عنوان یکی از مؤلفه

 است که به بررسی و تحلیل مؤلفۀ »نوستالژی« به طور خاص، در اشعار ژاله اصفهانی پرداخته شود.

 ی تحقیق  پیشینه -1-2

بنابر جستجوهای انجام شده در منابع اطلاعاتی، تاکنون نوستالژی در اشعار چندین شاعر معاصر در ایران، عراق       

یا تطبیقی، قرار گرفته است، لکن تا به حال به بررسی مستقل   های مستقل وو تاجیکستان، مورد تحلیل و بررسی
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توان به موارد  گرفتۀ مشابه میهای صورتاست. از پژوهش  اصطلاح نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی پرداخته نشده

 زیر اشاره کرد: 

( در مقالۀ »بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی )براساس اشعار: نیما یوشیج  1385شریفیان و تیموری )

این مفهوم  گیری آن در ادبیات معاصر به بررسی  و مهدی اخوان ثالث(« ضمن شرح اصطلاح نوستالژی و سیر شکل

 اند. در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث، پرداخته

« نمودهای نوستالژی در اشعار حمید  بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدق( در مقالۀ »1389نظری و کولیوند )

اجتماعی وی از  های سیاسی و  چنین در سرودههای عاشقانۀ وی از منظر نوستالژی فردی و هممصدق را در سروده

 منظر نوستالژی جمعی، مورد توجه قرار داده است.

الشعرای بهار و جمیل صدقی  ( در مقالۀ »بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر ملک1392پور و صالحی )سبزیان

گرای ایران و عراق را از رهگذر ادبیات تطبیقی درخصوص نوستالژی سیاسی و علل  زهاوی« اشعار دو شاعر ملی

 اند. اند و به نتایج مشترک زیادی دست یافتهو عوامل بروز آن در شعر بهار و زهاوی مورد بررسی قرار داده

نامه با عنوان »بررسی نوستالژی در شعرهای حسین منزوی« به بیان انواع نوستالژی موجود  ( در پایان1399دهقانی )

فکر و ذهن شاعر و بررسی میزان انعکاس آن در شعر    در آثار حسین منزوی و شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر

 ایشان پرداخته است. 

های نوستالژی در ادبیات داستانی معاصر)با تکیه بر آثار داستانی جمال  نامۀ »بررسی جلوه( در پایان1390بیات )

مذکور را مورد  میرصادقی، اسماعیل فصیح، هوشنگ گلشیری(« بسامد انواع نوستالژی در آثار هریک از نویسندگان  

بررسی قرار داده است. مطابق این پژوهش، میرصادقی به نوستالژی روستا و طبیعت، فصیح به نوستالژی بازگشت  

ای در آثار گرایی و میل بازسایی ایران باستان، توجه ویژهگرایی و گلشیری به نوستالژی اسطورهبه گذشته و خاطره

 اند. خود نشان داده
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 روش تحقیق  -1-3

در اشعار ژاله اصفهانی است.  جامعۀ آماری این پژوهش    ی متکثر نوستالژ  ی هاجلوهپژوهش حاضر، بازیابی    هدف

طرح پژوهش از نوع  به چاپ رسانیده است.    1396مجموعه اشعار ژاله اصفهانی است که انتشارات نگاه در سال  

دادهگفتمان است.  تحلیلی  توصیفی  تحقیق  انجام  و روش  کیفی  کتابخانهکاوی  مطالعۀ  طریق  از  پژوهش،  ای  های 

 ست.  بازیابی شده ا

 مبانی نظری  -2

  algia  که به معنی »بازگشت به خانه« است و nostos است  شده  ساخته  یونانی  یواژه   دو  از  نوستالژی  یواژه     

 این واژه در فرهنگ ها به صورت های متفاوتی معنی شده است:  .دهدکشیدن« می درد / که معنی »رنج

به آن چیزی است که گذشته و از دست رفته است«    آکسفورد:  ,    2003:  840)»احساس رنج و حسرت نسبت 

Hornby).    نوستالژی  « انسانی:  دو سازهواژه  (Nostalgia)فرهنگ علوم  از  برگرفته  و  فرانسوی  یونانی  ای  ی 

:  1381تو( و »رنج« )لوژ(، به معنی حسرت گذشته و غم غربت و درد دوری است« )آشوری،  »بازگشت«)نوس  

آریان246 پیشرو  یا خانواده، فراق، درد دوری، درد جدایی، احساس  (. فرهنگ  یا خانه  برای میهن  »دلتنگی  پور: 

»دلتنگی به سبب    ن:سخ(. فرهنگ بزرگ3539:  1380پور،  غربت، غم غربت، حسرت گذشته، آرزوی گذشته« )آریان

فرهنگ   (.8020: 1381های درخشان یا تلخ و شیرین« )انوری، دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته

معاصر هزاره: »نوستالژی به معنای حسرت، حسرت گذشته، دلتنگی، غم غربت، غربت زدگی، هوای وطن و غریبی  

برانگیز، نگاه حسرت   اندازد، خاطرهها میآدم را به یاد گذشته و صفت نوستالژیک به معنای شعر، آهنگ و غیره که

دست شخص  گذشته«)حقبار،  حسرت  وطن«)حییم،    (.1145:  1381شناس،  خوش  برای  »دلتنگ  حییم:  فرهنگ 

1382  :671.)   

های  در قرن بیستم، متننوستالژی اصطلاحی است که از قلمروی روانشناسی وارد حیطۀ ادبیات شده است.       

ادبیات و روانکاوی    ۀتوان حوزادبیات و هنر نهادند؛ به نحوی که امروزه نمی  روانکاوی و روانشناسی، تأثیر فراوانی بر 
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کرده متجلّی  در ادبیات، رفتاری است که معمولًا ناخودآگاه در شاعر و نویسنده بروز  نوستالژی. »را از هم جدا کرد

اهمیتی  شودمی رو،  از همین  پیدا میشناخسبک  و  )انوشه،  کندتی  این  1396،  1376«  به  ادبیات  در  »نوستالژی   .)

های طلایی، دوری از وطن مألوف و یا هر چیز از دست  معناست که شاعر یا نویسنده در اثر خود، به خاطر گذشته

ر ماندن  ای که زمانی شیرین و مطلوب بوده، دلتنگی کند و به طور حسرت بار به آن بنگرد. هرچند حسرت دورفته

هایی که  تواند بر تمام دلتنگیترین دلیل کاربرد واژۀ نوستالژی بود، این عنوان میاز خانواده و دیار، اولین و مهم

ای باشد  های از دست رفتهترین مفهومش، دلتنگی برای زماناند، اطلاق شود و در کاملترین و ژرفمتوجه گذشته

نوستالژی در ادبیات به دو دستۀ فردی و اجتماعی تقسیم شده که    (.4:  1386که قابلیت تکرار ندارند« )کلاهچیان،  

های عاطفی آن در شعر رمانتیک اروپا نقشی اساسی  خاطره و تداعیاند.  های دیگری نیز تقسیم شدهخود به شاخه

گذشته مبهم  یاد  و  خاطرات  »بازگویی  است،  دارد.  توأم  و حسرت  نوستالژی  با حس  که  رفته  دست  از  در های 

شعرهای رمانتیک کشورهای گوناگون حضوری چشمگیر دارد و اغلب شاعران رمانتیک خود را به جریان پُر جاذبه  

 (.262: 1386اند« )جعفری جزی،  بار »خاطرات« سپردهو حسرت

اه  گادبیات، بستر  ۀدر عرص در مبحث نوستالژی ناخودآگاهی و نمودهای فردی و اجتماعی آن اهمیت بیشتری دارد. »

مپ ادبیات  را  روانی  فرایند  این  مکعربسامدِ  و  شعری اصر  تشکیل   تب   رمانتیسم 

  خاطرات گریز و بازآوری  لی و  عف  ناز محیط و زما  آزردگیگرایی،  تع، طبیبترین اصول این مکتمدهد؛ زیرا مهمی

ت  مس  خود را به  ۀنوشتر و یا  عشود تا ششاعر و نویسنده می  زۀترین انگی مین اصول، مهمذا هلذشته است.  گخوش  

نماید«  پیروی    مضمون شعرییک اندیشه و    نی سوق دهد و از این اصول به عنوازدگتنگی و غربتلحسرت، د

 . (42: ص 2: شماره1390)پروینی، اسماعیلی،  

شود که با توجه به عوامل  بندی زیر میهای جدید، نوستالژی، شامل تقسیمتوان گفت در بررسیبه طور کلی می     

ها در آثار ایشان، حضور بندیهر کدام از این تقسیم ممکن است  نوستالژیک و روحیۀ شاعر و یا نویسندۀ رمانتیک،

 و جلوۀ بیشتر و یا کمتری داشته باشند: 

 نوستالژی شخصی یا نوستالژی خاطرۀ فردی  •
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 نوستالژی اجتماعی یا نوستالژی خاطرۀ جمعی   •

 نوستالژی سیاسی  •

 ژاله اصفهانی  -3

.  کودکی ژاله در شرایط بغرنج و متضادی سپری شد خورشیدی در تهران زاده شد. 1300اِطِل سلطانی در سال      

مخالف تحصیل    نظر بود و مایل بود ژاله و خواهرش نصرت به تحصیل بپردازند. پدر،مادر زنی ثروتمند و صاحب

وی اولین شعرش  (.  46:  1391)سلطانی،  ام کند  دختران بود. سرانجام مادر موفق شد دخترانش را در مدرسه ثبت ن

ی  دانشکده در  1323او در سال    تغییر داد.  "ژاله"را در هفت سالگی سرود و در سیزده سالگی نام خویش را به  

 "های خود روگل"ی شعرش با عنوان  به تحصیل پرداخت و نخستین مجموعه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 سالگی منتشر کرد.   22را در دوران دانشجویی در سن  

نام      نویسندگان  و  شاعران  از  بسیاری  معاصرِ  اصفهانی  ژاله  مشیری،  اگرچه  فریدون  فرخزاد،  فروغ  مانند  آشنا 

... است اما نام وی برای بسیاری از مردم ایران نامی ناآشنا است. شاید یکی از   سهراب سپهری، احمد شاملو و 

ارج از کشور سپری کرده است و بسیاری از اشعارش  ترین دلایل آن این باشد که وی بیشتر عمر خود را در خمهم

 . (52)همان،   را نیز در خارج از کشور به چاپ رسانده است

است، پس از  مند بودهافراد فعال و دغدغه  وجز  یفارس  اتیزبان و ادب  ۀدر حوز  یبر شاعر علاوه  یاصفهان  ژاله     

سروده بود به چاپ   رستانیآن را در دوران دب  یبود که کتاب شعرش را که شعرها   یزن  نیاو اول  یاعتصام  نیپرو

بهار و با شرکت فروزانفر    یالشعراملک  استیبه ر  ران یا  سندگانینو  یکنگره  نیدر نخست  شیرساند. شصت سال پ

کنگره بود. در    نیکنندگان در ااز شرکت یکیزن شاعر    کیعنوان  به  یژاله اصفهان  گر،ید  یاریو بس  تیو صادق هدا

بن"در    2002ژوئن   زن  "عنوان  به  یکه در کلرادو برگزار شد، ژاله اصفهان  "زنان   ی هاپژوهش  ادی کنفرانس سالانه 

 شد.   نتخابا "سال دهیبرگز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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رود، / زنده  1324  های خود رو، تهران،شعرهای نامبرده اشاره کرد: گل  توان به مجموعهاز آثار ژاله اصفهانی می     

/  1359/  نقش جهان، مسکو،  1357/ کشتی کبود، تاجیکستان،  1358رود، چاپ دوم، تهران، / زنده 1344مسکو، 

  1365شکست، چاپ دوم، واشینگتن،  / البرز بی  1362شکست، لندن،  / البرز بی  1360اگر هزار قلم داشتم، تهران،  

/ ترنم پرواز، لندن،    1372/ سرود جنگل، لندن،    1371ی، سوئد،  / خروش خاموش  1365ای باد شرطه، لندن،    /

به زبان  (   Migrating Birds) ای از اشعار او با نام پرندگان مهاجر  و گزیده  1376/ موج در موج، تهران،    1375

 است. انگلیسی انتشار یافته

 درگذشت. لندن سالگی، در بیمارستانی در شهر  86سن  در  2007 نوامبر  28 برابر 1386آذر  7روز  ژاله اصفهانی  

 مصادیق نوستالژی در شعر ژاله اصفهانی  -4     

 نوستالژی خاطرة فردی  -4-1

به دوره  در      نویسنده  یا  از گونهنوستالژی شخصی، شاعر  دارد. هر یک  نظر  از زندگی فردی خویش  های  ای 

. منظور از نوستالژی فردی آنی، گرایش آفرینندۀ اثر به ترسیم  شوندنوستالژی به دو دستۀ آنی و مستمر تقسیم می

در بردارنندۀ تمامی اثر شاعر یا نویسنده  لحظه یا لحظاتی از گذشته در اثر خویش است. نوستالژی فردی و مستمر  

پردازد  ای که متأثر از این نوع نوستالژی باشد، در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گذشته میاست. شاعر یا نویسنده

به دوران  (.  1395-96:  1376)انوشه،   مانند رجعت  با مصادیقی  این قسمت عموما  بنابر توضیحات ذکر شده در 

 دوران خوش گذشتۀ شخصی، یاد معشوق و ... رو به رو هستیم.  کودکی، رجعت به

 / دوران گذشته  کودکی دوران به  رجعت -4-1-1

گرداند، در آثار ژاله اصفهانی یادآوری دوران گذشته و یا هر آن چیزی که او را به زمان و مکانی در گذشته برمی     

کند و برای  کند، از بسیاری از شاعران معاصر خویش یاد میبسیار قابل مشاهده است. او از شهرهای ایران یاد می

 شود.ای از یاد وطن فارغ نمیکند و لحظهکند، از مادر یاد مید میها شعری مستقل سروده است، از زاینده رود یاآن 

 پنجره را باز کن که چشم به راهم / تا رسد از آشنای دور پیامی"

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 ( 178: 1396)اصفهانی، "ای و سلامیزان همه یاران مهربان گذشته / یادی و نامی و مژده

« داشتن  به همراه  رمانتیک،  یا شخصیت  و  نویسنده  یا  نمیگذشته«شاعر  انتخاب  را  آن ها  بلکه  و کند،  ها همواره 

 کنند. که گاهی او را ملول میناخودآگاه همراه وی هستند. چنان

 ها کنید یک دمم رها / که جان پر شرار من به تنگ آمد از شما ها گذشتهگذشته"

 بند او های آهنین نگشته پایاش / چو حلقهبر آن کسی برد حسد که خاطرات رفته

 ( 189:  1396)اصفهانی، "های آرزوهای زندگی به قلّهرود / به درّهقاب روح سرکشش به پیش پیش میع

 در شعری با بازگشت به دوران جوانی، زندگی زنانۀ خویش را مرور می کند و به آن جنبۀ تصویری می بخشد:

  ی به گهواره  ختیها رراز / نغمهعمر د  یشد که ط  یکم آن دختر ناز / مادر رفت / کم  و  کاروان مَه و سال آمد  "

  یبُد به زبان  یاه/ قصّ  باتر ی/ وز همه ز  بایو ز  نینشدگر، / دل   یها/ به زبان  د،ی نغمه و افسانه شن  یفرزندانش، / و بس

 ( 649 :1396  ،ی)اصفهان "از مادر. دی که شن

 (   584( / )همان، 546( / )همان، 267( / )همان، 238( / )همان، 39نمونه های دیگر: )همان، 

 از خانواده و دوستان   دوری   -4-1-2

نویسد. از سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، کند و برای آنها شعر میژاله بارها از یاران خویش در اشعارش یاد می     

 نیما یوشیج، فروغ فرّخزاد، فریدون مشیری و سایر یارانش، یاد کرده یا شعری به آنان تقدیم کرده است.

  "هیسا"و    ی/ در آن چمن که تو هست  ...او  یآب  ربایدر آن چمن که بود جو "خطاب به فریدون مشیری می سراید:

  رد یکه نم  امدهی. / شناستم نیشمع آتش  م،یآر. / چو شمع مرده ن  ادیز من    ی/ اگر که دست دهد فرصت  "بهار "هست و  

  : 1396  ،ی)اصفهان  ".دار یو مژده د  دی ام / پرُ از حماسه اماست  نیکه منتظر است / و من ز منتظران منتظر تر  یکس

261 ) 

 ی خویش، فروغ فرّخزاد، به زیبایی سروده است:  و شعری به یادِ یارِ ندیده 



 104                              1401 زمستان  ،    17، پیاپی 4، شماره پنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون   فصلنامه  
 
ظلم و ظلمت    "وارید"  ینهیدر آسمان هنر / شکافت س  د،ی که دم  یا / ستاره  ...کیدر شب تار  دیکه درخش  یاستاره"

  انی در عص  افتی/ چو او که    انگری عص  ر یز اسارت اس  شود کرد. / رها    "انی عص"بود و ره چاره جست و    "ر یاس"را /  

 میرا / کنون در آرزو  شی دل غرق بوسه رو  ی / کنم ز شاد  یروز  اشنم یبود بب  میآرزو  شهی// هم  "گرید  یتولد"

چه زود رفت  را. / شیهاست به دل دارم آرزوزار وطن / که سال ار من افتد به لالهذ اش / اگر گغرق گُل کنم خاک

 ( 256-257 :1396، ی)اصفهان "غروب نکرد. یخوب نکرد. / ستاره بود و نهان شد، ول "فروغ "  ا،یخدا

دهی این رشته از گفتارها  شاعر در شکل  است.عر  ای نویسنده و یا شصنوستالژی فردی بیانگر اندوه فردی و شخ»

با خود همراه   را  داشته  این. مثال  داردنمیو نوشتارها دیگران  اندوه لحظات و  در  های خویش گذشته  که شاعر 

 ( 3: 1392)همتی، آن فرد، بی شک معشوق او خواهد بود.«  کندمییاد   سراید و اگر از شخص دیگریغمگنانه می

به هرکه دل بسپارم جدا شوم از او / همیشه در دل من آرزوی دیدار    /ندانم این چه گرفتاری دل آزاری است  "

 (349: 1396)اصفهانی،  "است 

ترتیب رشتۀ  گوید و هم از مادر خویش که در خاک وطن است و بدین در شعر دیگری، ژاله هم از مادر وطن می

 کند.تر از پیش میاتصال خود را با هر دو مفهوم محکم

نوازش   ی . / از گرمهاست دورم و دورم منات. / من سال تو کرده فراموش ی/ پرورده هاییمادر گمان مبر ز جدا"

  روزمهی درمان / آن مادر جوان س یی من چو تو  یات. / من جز تو درد خود به که خواهم گفت / بر دردهاو آغوش

 (  129  :1396 ،ی)اصفهان ".دانیخاک تو جاو ریز دهیخواب /

 نارضایتی از گذر عمر -4-1-3

و   یدور لیبه دلاساسا  ا همراه است و یغم غربت با شاعر   یبرا در بسیاری از موارد از گذر عمر که ی تینارضا     

 شود:  ، در اشعار او دیده میغربت است

 (23 :1396 ،ی)اصفهان خواب را گریبار د نمیبندم تا بب  دهید           ستین شیب نیر ی خواب ش کیام روزگار رفته 



گاهی به جلوه ر ن
 105                                    شیوا معینی، دکتر زیبا اسماعیلی                                                                                                         نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی     های متکثّ

 
 و سال دگر شد  د یباز زمستان رس                   باز بهارم گذشت با غم و حسرت        

 (  25  :1396 ،ی)اصفهان  که با درد و رنج عمر به سر شد فیح                      یوار دور جوانبرق گذردیم

  ی / آتش زن   یکنیم  ادی تو فر  انهیزارت دلم گرفت / امشب چه وحش  یمرغ حق ز ناله  یادر نمونۀ دیگر می سراید: 

 ( 668 :1396 ،ی)اصفهان ؟یکنیم  ادی به جان من امشب، مگر تو هم / از روزگار رفته چو من 

در برخی اشعار از وطن یاد می کند و در کنار این یادکرد از گذر عمر خویش و سفید شدن موهایش سخن می  

ها، / گلستان  ه ازخود شادمانه برگشتند. / پرندگان سفر کرد  یلانه  یسونفس آمد و پرستوها / بهبهار تازه"گوید:  

ات  نوبهار شده. / دل   یهارنگه ز گل/ که هفت  یم وطنخرّ   یهاچمن   ادیبرگشتند. / تو هم به    انهیساختن آش  یبرا

 ( 265  :1396 ،ی)اصفهان  "شده. دارشکوفه ییسرت / به روزگار جدا  یهارو که سبزه گرفته از آن

 ( 237- 236)همان،  / ( 742( / )همان، 333( / )همان، 194( / )همان، 124( / )همان، 26نمونه های دیگر: )همان، 

 نوستالژی خاطرة جمعی -4-2

ها،  غم در نوستالژی اجتماعیدر نوستالژی اجتماعی، شاعر یا نویسنده بیان کنندۀ درد و اندوهی مشترک است.       

به    و دردهای  هارنج به عبارت دیگر »در نوستالژی اجتماعی،  می کندرا آزرده خاطر    شاعر  جامعه  افرادمربوط   .

در این قسمت با مفاهیمی درخصوص وطن،    (1395:  1376موقعیت ویژۀ فرد برایش حائز اهمیت است.« )انوشه،  

ها، بازگشت شهر(، حسرت از دست رفتن ارزشازلی)حسرت و اندوه هبوط از بهشت(، وطن آرمانی )آرمان  وطن

 به اسطوره و بازگشت به طبیعت بدوی و... مواجه هستیم.

 وطن   -4-2-1

ها یکی از چند موضوع برجستۀ  وطن، غربت و غم دوری از وطن و موضوعات مرتبط به آنتوجه به وطن، هم     

اشعار ژاله اصفهانی است. پرداختن به مفهوم »وطن« در ذیل عنوان نوستالژی خاطرۀ جمعی، خود به اقسام مختلفی  

وطن، شهرها و بناها، غربت، هجرت،  وطن، هم  شود. مفاهیم در خصوص نظیر وطن ازلی و یا وطن آرمانی تقسیم می

احساسات ملی و... به طور گسترده در اشعار ژاله اصفهانی بازتاب دارد. در شعرهایی با مفهوم وطن غلبۀ هیجان و  
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احساساتِ شاعر نمایان است و امید، که در نظر ژاله، مفهومی بنیادین و قابل اهمیت است در برترین حالت خود به 

 شود و این خود نشانی از احساسات درونی شاعر است. داده میوطن نسبت 

ات برآشفتم /  وطن بهشت برینم، وطن جهنم من / مرا ببخش ببخشم که ناروا گفتم / مرا ببخش که از دوری  "

ترین امید  عذاب دوزخ جاوید رو کند ای کاش / به دختری که به مادر چو من کند پرخاش / وطن وطن که مقدسّ

 ( 234:  1396فهانی،  )اص "منی

شود در اشعار مربوط به وطن در شعر ژاله اصفهانی، اهمیت ویژه، حس نوستالژی، احساسات رمانتیک و.. باعث می

های رمانتیک را در این گونه از اشعار او در کنار یکدیگر مشاهده کنیم و درنتیجه، بار رمانتیک  که بسیاری از مؤلفه

 شود. تر میاله سنگیندر اشعار مربوط به وطن در شعر ژ

سحرگه دخترک در جستجوی آفتابی شد / امید و اضطرابی شد / عقابی شد / پرید از آشیان بیرون / کنون دور از  "

 ( 315:  1396)اصفهانی،   "وطن یک شاعر چشم انتظار است او / به فردای بزرگ امّیدوار است او

که در  برای شاعر به وجود آورده است، علاوه بر آن مضمون و محتوای غم دوری از وطن و حسرتی که هجرت  

دوست شود و نامکرر است، به دلیل تأثیری که این هجران در روحیۀ وطنبسیاری از اشعار ژاله اصفهانی تکرار می

تأثیرگذار هستند. این قسم از اشعار ژاله، اشعاری از لحاظ حسی، بسیار عمیق و  ست زیبا و ژاله گذاشته است، 

 ه بیانگر احوالات درونی شاعر هستند. غمگین ک

  نیزم  یباشد، تنها رو  یشکفتن  ام،یشاد  قی من، اگر شقا  رانیا  یدر مسکو؟ // آه، ا  ا ی شادم،  در لندن دل   پرسند،یم"

تو سلام کنم / و شامگاه،   یبر آفاق آب دم،دهی است، آرزو دارم، سپ  ی رگاهیاست، و د  یریآسمان تو. / د ریتوست، ز

آرمان من،   نیشکن است، ا  بیرا تمام کنم. // اگرچه شک  مات، روزم را، و چون فرارسد روزگاربا شنگرف شفق

 (  519_518 :1396 ،ی)اصفهان "من.  رانی من، ا رانیا یدر آب است. / ا  اششهیاما، ر
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 ها حسرت از دست رفتن ارزش  -4-2-2

اگرچه ژاله اصفهانی، شاعر امید است و همواره حتی در روزهای سخت بیماری که به تن، رنجور و ناتوان شده       

و نگاه عمیق    جایی که »امید« در مقابل »یأس« قرار دارد، روحیهبود نیز اشعاری زلال و امیدوار سروده است اما از آن

هایی از تطبیق اشعار وی با این عنوان  ا است. در اشعار زیر نمونهو »از دست دادن« نیز آشن  شاعر، با مفهوم »یأس«

شاعر به قدری از غمِ از دست دادنِ همۀ چیزهایی که برای او نشانۀ امید و مظهر سعادت و ارزش    آورده شده است.

شویم  آشنا میهای شاعر  ای از دلبستگیآورد. در این غزل با مجموعهبوده است، دچار درد است که به انکار روی می

هاست  ها برای او موجب اندوه و یأس است و شاعر با همۀ توان خود در پی حفظ کردن آنکه از دست دادن آن

 ها عبور از شرایط موجود، میسر خواهد شد.چرا که معقد است با وجود آن

 چیزى به غیر زاغ و به جز برگ زرد نیست /  کنم که در آن باغ پر بهارباور نمی 

 / از بهر یک نبرد دلیرانه مرد نیست.  کنم که در آن دشت مردخیزمیباور ن

 های سرد نیست. ها / نوری دگر به خانۀ دل کنم که فرو مرده شعلهباور نمی

 ( 126:  1396ما شیر درد خورده و پروردۀ غمیم / کمتر کسی به جرعۀ ما اهل درد نیست.... )اصفهانی،  

تواند تأکید بر همان  در برخی اشعار، مضمون گم کردن چیزی یا کسی و یا گم شدن خود شاعر، وجود دارد که می

 ها است، داشته باشد.  مفاهیمی که شاعر همواره نگران از دست دادن آن

آسمان /  های خرّم و خاموش  اید / در دشتام را ندیدهها / آیا عقاب گمشدههای روشن شب، ای ستارهای چشم"

 (172: 1396)اصفهانی، "او با دو بال سرکش سنگین کجا پرید؟

 ( 177:  1396)اصفهانی،  "ها / ببینید او نگشته در شما پنهان؟یک انسان گم شده با این نشانی"

 ( 766  :1396 ،ی)اصفهان ".افتنندی یفتهیچو منند / شگم کردگان / کاوش گران هم"

 بازگشت به اسطوره   -4-2-3
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ها در یک شیوه به دلایلی از نام و یا از کنند. آن ها غالبا در مبحث مربوط به اسطوره از دو شیوه پیروی میرمانتیک

ای دیگر هستند که  برند و در روشی دیگر در پی ساختن اسطورهها در اشعار خود بهره میخوی و خصلت اسطوره

مؤلفه با  قرااین روش  نیز  پیدا میبتی شخصیت در مکتب رمانتیسم  »رمانتیکهایی  از  کند.  استفاده  بر  ها علاوه 

ای خلاقانه و فردی  های کهن را نیز به گونهزنند و اسطورههای کهن، خود نیز دست به خلق اسطوره میاسطوره

 (.  294: 1378برند« )جعفری،  بکار می

به وجود فردی که خواهد   برده است، ژاله اصفهانی علاوه بر اینکه از هر دو روش ذکر شده در اشعار خویش بهره

ای نیز هست، باور دارد. در شعر »مرد رَه« ضمن به تصویر کشیدن شرایط متلاطم  های اسطورهآمد و دارای ویژگی

کند که »شیردلی کو که دست و پا نکند  و آشفتۀ پیرامون خویش، چندین بار سؤالاتی را با مضمون مشترک تکرار می

های  ها در میان انسانهای اسطورهدرنگ رود پیش؟« درواقع او معتقد است که قابلیتبیگم؟« »مرد رهی کو که  

 معمولی نیز به صورت بالقوه نهفته است.

 در برخی اشعار از اسطوره های ایران سخن می گوید: 

ش / ایران  ایران من! / ای کشور امید و استعداد و کوشش / ای سرزمین قهرمانان بلاکش / ایران شعر و علم و دان 

که ترس از  -کس از هیچ آفت / هرگز نترسیدیتاریخ رزم و قهرمانی است / از هیچ- کاوه / ایران آرش / تاریخ تو

/ امروز خواهم خاک آن  ناتوانی است/ یک عمر بودم سربلند از نام حافظ / خوردم می خیام را در جام حافظ 

گوش وطن پیچد صدایم: »کان کس که دور از اصل خویش    هایم / خواهم که درپیغمبران را / پر گل کنم با بوسه

 ( 397-396 :1396 ،ی)اصفهان  است، تا زنده باشد، جویای روز وصل خویش است.«

 و از ابوعلی سینا، حافظ و سعدی به عنوان مفاخر جاودان ایران یاد می کند:

شما که پیک »شفا«یید و مظهر »قانون« / هزار سال  ی علم و دانش و هنرید /  سینا! / شما که نابغهبزرگوارا / ابوعلی"

ی انسان جاودان هستید / و  پزشک و معلم بشرید. / سخنور یکتا! / ز هرچه ژاله بگوید شما بزرگترید / شما نمونه

 (372 :1396 ،ی)اصفهان " ی زمان هستید.تا جهان برجاست / سوار فاتح گردونه
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کنم ی مقدس عشق؟ / من و این معبد بزرگ هنر؟ / من که این را نمیبلهمن و درگاه حافظ جاوید؟ / من و این ق"

  گذارم بر آستانش سر / بشنوم تا نوای ))مرغ سحر((سعدی / می-باور. / من و دیدار شاعر ابدی؟ / افتخار جهانیان

 ( 478 :1396 ،ی)اصفهان  "

 بازگشت به طبیعت   -4-2-4

و   ابـتدایی  حیات  و  طبیعت  به  )علاقه  است  رمـانتیسم  ویـژگی  نـخستین  شـاید  ذیل    :1380کادن،  غـیرمتمدن 

بیهوده نیست که شاعران رمانتیک  »  بازیافت اصالت انسانی مطرح بود. بنابراین در بازگشت به طبیعت،(.  رمانتیسم

روت، « )ثدانستندلطافت و عاطفه می  ن جدید را دشمن شعر و هنرمند، یعنیمدآور و ت زندگی در شهر را چندش

تخیلِ شاعر یا هنرمند  » احساس و تأمل است. در واقع،    ،منشأ عاطفه  رمانتیک  شاعرِطبیعت برای    (.72- 73:  1385

توصیف    ها به جایرمانتیک  »آلستیر فاولر«کند. به تعبیر  متقابل برقرار می  ۀ نوعی تعامل و رابط  رمانتیک با طبیعت

تا   آنند  پی  در  بیرونی،  طبیعت  دقیق  و  درونی خودشانصادقانه  روحیات  و  کنند  حالات  طبیعت کشف  در  «  را 

نیست.  (.297:  1378)جعفری،   از آن جدا  و  دارد  ژاله اصفهانی، همواره طبیعت وجود  این طبیعت در    در شعر 

بسیاری موارد در توصیف خود وقایع طبیعی مانند آمدن بهار یا رفتن خزان و یا توصیف شفق، دریا، دشت، کوه و 

داند و با  پردازد، یا خود را جزئی از طبیعت میا در مواردی نیز، ژاله به مقایسۀ خویشتن با طبیعت می... است. ام 

شود. گاهی شاعر میل به پناهنده شدن در دامان طبیعت دارد  درد میسخن یا همسایر عناصر طبیعت همراه و هم

ه« از مجموعۀ »خروش خاموشی« عبارت »به  که در شعر »شبانگاداند، چنانجا را خانۀ اصلی خود میچرا که آن

 کند:  طبیعت پناه باید برد« را بیان می

و    یلوفر یماه، چون پر طاووس، سبز و ن  یافق آرام / هاله  /  مگونیشب مهتاب / شهر، رفته به خواب / آسمان س"

  دیپناه با  عتیبرد/ به طب  دیجان/ به دگر قرن راه با  ردی/ جان شود تازه / تن بگ  شبانمهین  فی لط  یفام/ از هوا  یلین

  یشاد   ی ای در آسمان بلند، و به دن  درخشدیمهربان، و به ماه، که شبانگاه، م  اران یو به    ن،یروز زمبه تلاش شبانه  /  برد

 ( 514_513  :1396  ،ی)اصفهان "لبخند  زندیو غم ما، سرد و آهسته م
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  تو  ی/ آوا  یقراری ب  ی ها افسانه  اتنغمه   یماه و ستاره / و  ینهییات آچهره  ی/ ا  یدار  نهیها، درون سکه جنگل  ا،یدر

ها  / بر من چه  میآهسته گو  ات،نهی/ تا سر نهم بر س  ر یمرا در لرزش آغوش خود گ  دم کی ام /  درون  ی پژواک غوغا

 ( 522  :1396،ی)اصفهان "ام ست و چونرفته

 مواردی اما تنها به توصیف طبیعت می پردازد:در 

ها  که بشکفته لاله در کهسار / دامن کوهخروشان است / بس  یلوفریسنگ جوشان است / رود ن  ریچشمه از ز" 

/ دل ز   نوا   ادی چراغان است  / وز  آدم  یبهار زنده شود   / / که گشا  زادهیپرندگان سحر  پرنده شود  بر    دیچون 

دمَ آسوده از هزاران درد /    کیصحرا شد /    یواز خانه س  دیسبز است و سبزه رنگارنگ / باها پرَ / دشت،  آسمان

 (  297 :1396 ،ی)اصفهان  "شد ایچشمه شد، رود گشت و در

/ کوهسار است   ی هر طرف نگر ک ینوبهار است چون نوبهاران است / آفتاب است و گاه باران است / دور و نزد"

ها خموش / بعد باران عجب درخشان است / آن درختان ارغوانِ جهان / رفته و کوهساران است / مخمل سبز دره 

 (  210  :1396 ،ی)اصفهان   "افشان است.ها گلبالا ز دامن کهسار / بر سر صخره

 نوستالژی سیاسی  -4-3 

کند اما  در شعر ژاله اصفهانی، اندوه سیاسی قابل مشاهده است. همانطور که ذکر شد اگرچه ژاله، مهاجرت می     

های سیاسی و فضای  ها و ناکامیشود. او شاهد شکستهرگز از یاد وطن و مسائل اجتماعی و سیاسی آن دور نمی

هست. جنگ ایران و عراق و فضای ملتهب جامعه    سنگینی که برای شاعران و نویسندگان داخل ایران وجود دارد،

یکی دیگر از وقایع مورد توجه ژاله است. آنچه در نوستالژی سیاسی در آثار شاعران و نویسندگان بروز بیشتری 

های طلایی  دارد، توجه به مضامینی از قبیل آزادی، استقلال، نارضایتی از وضع کشور و مهاجرت، حسرت بر گذشته

اعتراض به ظلم و جور حاکمان، انتقاد نسبت به غفلت مردم جامعه، اعتراض به ویرانی وطن و...   تاریخ سرزمین،

 است که برخی از این مضامین در اشعار ژاله اصفهانی نیز موجود است. 

 آزادی -4-3-1
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مدنی  مفهوم آزادی در شعر ژاله اصفهانی در مواردی بیانگر آزادی های سیاسی و اجتماعی است و مفهومی       

باشد. و این زبان نمادین بویژه در  ها و نمادها میزبان آثار مرتبط با آزادی و عدم آزادی در ادبیات، زبان نشانهدارد.  

ردیفان  ادبیات معاصر، مفاهیم به خصوص خود را پیدا کرده است. واژۀ شب در شعر فروغ، نیما، توللی و سایر هم

را   نگرانی  و  هراس  اضطراب،  حالت  میایشان،  همتداعی  خفقان، کند  بیانگر  سرما  و  برف  زمستان،  واژۀ  چنین 

اشعار ژاله اصفهانی نیز از این قاعده مستثنا نیست او با استفاده از    (133:  1385)فتوحی،    افسردگی و جمود است.

 .همین زبان نمادین، به بیان شرایط و اوضاع سیاسی عصر خود و عدم آزادی هنرمندان در جامعه می پردازد

تاز شب تار / کرده بر مسند ضحاک  هغول شب، روی سیه شسته به قیر / خفته در نای سحر بانگ خروس / یکّ"

جلوس / آن که بگریخته از شب متروک /  وآن که مانده ست در آن شب محبوس / گزمه آزاد و هنرمند اسیر /  

 ( 291  :1396)اصفهانی،    "نسل سرگشته و تاریخ عبوس

که  بیند چرامی  ناامید و ناکام و سرخورده  و  خوردهشکستهای خود را  نسلخواه، خود و هم شاعرِ رمانتیکِ آزادی

 کند.آینده و آیندگان محول میرا به  اند و اینک آنبه دست نیاوردهاند، طلب کرده که  آنچه را

 ( 744 :1396)اصفهانی، "های دیگرجان تو و جان رهایی / ای پیک دوران"

شاعر در آرزوی آزادی است و سعی کرده است تا با تفصیل و تکرار خواستۀ خویش، تأثیر بیشتری را در مخاطبان  

 خود ایجاد کند. 

ید و آرزویم را / افکنم پیش  هستی من فدای آزادی / حاضرم زندگانی خود را / نوبهار جوانی خود را / عشق و امّ"

ی باغ و بوستان چه کنم؟ / چه کنم دور از آشیان چه کنم / جز دَم  پای آزادی / گر من افتاده در قفس باشم / جلوه

 (  652 :1396)اصفهانی،  "مرگ، در دمَ آخر / خیزم و زندگی ز سر گیرم / بشنوم گر ندای آزادی

نمی را  گفتنِ صرف  تابِ سخن  بروز  آزادی  رفتارخواهد  رد. میآوگاهی شاعر  کلمات،  از پسِ  را  دهد.  خواهانه 

فشانی کند، حتّی  جاست که شاعر حاضر است جاناین  ،کاری کردباید  سودای پیروزی،    برای  کند کهاحساس می

 ای طمینان کافی نداشته باشد. فشانیاگر از نتیجۀ چنین جان
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شکن افروخت. / در آرزوی رهایی، / ز خشم له ز هر موی شببهار قامت خود، / آبشار آتش کرد. / هزار شع"

رسد کسی آیا، ز خویشتن  منفجرش، / چنان گداخت در آتش، / که آتش از او سوخت، / ز پرسشی سوزان: / که می

 (  641  :1396)اصفهانی،  "سوزی، / به پیروزی؟

 نارضایتی از کشور و مهاجرت  -4-3-2

های اصلی  مایهز عمر خویش را در غربت گذرانده است. هجرت یکی از درون ژاله اصفهانی بیش از نیمی ا     

گاه برای آن  اشعار او است. بیشتر این اشعار در اظهار دلتنگی دوری از وطن سروده شده، فقدانی در زندگی که هیچ

ار کرده است به  ای که بین خویش و وطن برقر ها و ارتباط عاشقانهجایگزینی یافت نکرد. شاعر، در خلال دلتنگی

پردازد و به مسئلۀ هجرت از این زاویه  بیان نارضایتی، اعتراض و یا گلایه از شرایط و وضعیت موجود در وطن می 

 دهد.نیز واکنش نشان می

کنم باور /  ای برابر من / یکی پس از دگری از زمین برآرد سر / نمیآلودههای مهچه سرنوشت عجیبی! / چه کوه"

کار(( در زمانه شدم، / چرا که  گناه گنهام دوباره دچار / و ))بی دور ز دیدار آشیانه شدم / به کیفر ابدی گشتهکه باز،  

  "  ام که ز بس ریخت خون به دامن خاک / کبوتران ننشینند بر زمین از بامام همه عمر / و گفتهدشمن بیداد بوده 

 (  414  :1396)اصفهانی،  

کند  د که گویی به دوری از آشیانه، مجبور و محکوم است ادعایی که شاعر مطرح میای سخن می گویشاعر به گونه

 شرح کاملی از نارضایتی از کشور و ارتباط این مسأله با مهاجرت است. 

میهن  در همجا نباشد دربهشک نیابی سرزمینی / کانبر نقشه دنیا نظرکن / با یک نظر از مرز کشورها گذر کن / بی"

 ( 113: 1396 )اصفهانی،"من

 حسرت بر دوران طلایی تاریخ ایران  -4-3-3
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در برخی اشعار، شاعر ضمن تفاخر به پیشینه و گذشتۀ پر شکوه سرزمین خویش، دچار حسرت و افسوس       

سراید و بر دوران شود. در شعری خطاب به ایران میهای طلایی تاریخی میعمیق برای از دست رفتن آن دوران

 خورد:  ایران افسوس می های طلایی تاریخ

 ای خاک پاک ایران / ای سرزمین زیبا 

 ای جایگاه ساسان / وی یادگار دارا...

 کو آن جلال جمشید / کو آن سپاه دارا... 

 چون شد که ملک نادر / این مهد فرّ و فرهنگ 

 با آن سپاه قادر / چون دید عرصه را تنگ 

 (  63-62  :1396)اصفهانی،   امروز گشت حاضر / تا نام خود کند ننگ

 اعتراض به ویرانی وطن -4-3-4

های دیگر از نوستالژی مانند آزادی، حسرت شاعر بر دوران  اعتراض به ویرانی وطن، عموما با یکی از مؤلفه     

طلایی تاریخی سرزمین خویش، اعتراض به ظلم و جور ظالمان و... همراه است و در برخی از آثار ادبی، یک یا  

 اند و از یکدیگر جدا نیستند. مؤلفۀ دیگر با مفهوم اعتراض به ویرانی وطن در هم تنیدهچند 

ام / همه جا خدعه و خون / همه جا ترس  گاهی است سراسر وطنام / داغگاهی است تنگاهی است دلم / داغداغ

 (  292-291 :1396)اصفهانی،   و سکوت / همه جا جبر و جنون....

ها عبور کرد تا به کمال و مطلوب فردی یا جمعی عبور، دورانی است که به ناچار بایست از ویرانهدوران دشوار  

خواه و مبارز معرفی کرده است که در  رسید و ژاله اصفهانی، بارها نسل خویش را نسل سرکش، عاصی، آزادی

 کنند. دوران عبور، روزگار را سپری می
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سوزد ز شعرم / خواهی ز من شعر لطیف عاشقانه؟ / واژه میه / از چه میمن قناری نیستم، تا در چمن خوانم تران

لحظه غافل، / گرچه دورم.   ک ی ام،هنی از سرنوشت م ستم ینام / فشانام / آتشام / آتشمن سرود خشمناک عاصیان

/ پندار    ، یبر دل  ابد یره ن  م ی// گر صدا  یو خوار  یکارکه جنگد با ستم  ی شاعر دوران دشوار عبورم. / شاعر نسل  /

  :1396  ،یکه کورم. // شاعر دوران دشوار عبورم. )اصفهان  یجهان را، / تا نپندار  نمیبیام. / با هزاران چشم ملال 

250-251  ) 

 نارضایتی از مردم و غفلت ایشان -4-3-5

ناآگاهی، مستی و  در آثار مربوط به نوستالژی سیاسی غالبا مفاهیمی درخصوص بیداری و غفلت، هوشیاری و       

تفاوتی هستند اظهار نارضایتی  توجهی و بیهوشیاری و ... قابل مشاهده است. شاعر از مردمانی که دچار غفلت، بی

کند. در این نگرش، شاعر درد را  کند و غم جماعت خفتگان، خواب و آسایش را از شاعر بیدار و آگاه سلب میمی

 شمارد.ننگ میدردی را داند و بیمایۀ تعالی آدمی می

اش بوده دانم / که انسان از ازل با سرنوشتخوانم / و میها را خوب میز راز خلقت آگه نیستم اما / خطوط چهره

 (  813  :1396  ،ی)اصفهان در پیکار / زوال از خفتگان است و ظفر از مردم بیدار / و بیداری است دشواری.

درد و بیداری و دشواری، مطلع است و با وجود این اطلاع، باز هم  شاعر آگاه تغییر طلب از همراهی آگاهی و  

 کند. خواهان و خواستار آن است چرا که ارزش زندگانی خود را در آن دشواری و نبرد جستجو می

 ی سپهرنوردی ی آسودهام / تو آن ستارهی سوزان قلب گرم زمینمن آن شراره

 اری سوزی، وگر نداری دردی؟ همه زیبایی خموش فسونگر / اگر ندچه سود آن

 چه ارزشی بود آن زندگانی ابدی را / اگر که نیست امیدی، وگر که نیست نبردی؟ 

 (  166 :1396 ،ی)اصفهان دهم به تو یک لحظه عمر کوته خود را / هزار قرن اگر زندگی کنی و بگردینمی
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ثمر بودن برای  دارد، آن، بی ا نگران میکند که اگر چیزی در لحظۀ مرگ، مردر شعر »روح عصیانگر« شاعر ادعا می

 باشد.ام میمردم و جامعه

زند نیشم، / از آن بود که مبادا در آخرین نفسم، غمی ز بیش و کم خویشتن ندارم من، / غم نهفته که هر لحظه می

 (  340 :1396 ،ی)اصفهان  بار سفر.ثمرم بست کولهام / وجود بیبه خود بگویم: / مدیون مردم خویش /

 اعتراض به ظلم ظالمان در طول تاریخ  -4-3-6

ها در طول تاریخ، زمینۀ ظهور بسیاری از نمودهای نوستالژی سیاسی را در شعر شاعران  ظلم و جور حکومت     

ی کوبا« از بیداری، استعمار، وطن، حق، عدالت و زندگیِ  معاصر فراهم آورده است. ژاله اصفهانی در شعر »حماسه

 گوید:ب میخو

ی عمر سیاه استعمار / وطن یا مرگ! / برای مردم دنیا سرود و سوگند است / به جهان شده بیدار / شکست شیشه"

جست و جوی رهایی است هرکه در بند است / وطن یا مرگ / ندای امروز است / نبرد حق و عدالت، نبرد پیروز 

ی او انتقام و عصیان شود تسلیم / چو راه چارهزجر اسارت نمیاست / بشر ز زور ستمگر دگر ندارد بیم / دگر به 

 (  324 :1396  ،ی)اصفهان است / وطن / و زندگی خوب / حق انسان است

نگرد و دیدگاه منفی  تر میدر شعر »اگر هزار قلم داشتم«، به بیان ظلم و ستمگری و اسارت و آزادی با دیدی وسیع

ترتیب عمق نفرت و توجه  کند و بدینداری بیان میهای بردهیخ را از سال خود نسبت به ظلم ظالمان در طول تار

 کند: خویش را به این مفهوم نمایان می

ی غلامان را  آلودهربودم من / سکوت و صبر غمی عصیان و خشم بودم من / هزار سال از این پیش میاگر فرشته"

برده  / کوی  میبه  روانه  به  فروشان،  حلقه  برای   / میگشتم  برده گوشان سرود  و  بردگی  که ضد   / و خواندم  دار 

ی کسی دیگر /  کس نشود بندههای دلیر، / به پا کنند هزاران قیام آزادی / که هیچآرا، غلامفروش، / کنیزکان دل برده

چه  زبان رسا / به هر-که راه و رسم غلامی رود ز یاد بشر / کسی نباشد حتی غلام آزادی / اگر هزار زبان داشتم 
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اید  های اسارت اگر که تیشه زنید / گرفتهگفتم / به ریشه های گرفتار ظلم میهست زبان در سراسر دنیا / به خلق

 . (288-287 :1396  ،ی)اصفهانشما، انتقام آزادی  

 گیری: نتیجه

ای از عوامل و عواطف، سبب ایجاد احساس نوستالژی در وجود هنرمند  در ادبیات و به طور کلی در هنر، مجموعه 

شود. احساس نوستالژی که معادل حس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته بیان  و بازتاب آن در اثر هنری ایشان می

بخشد.  ضای احساسی هنر وسعت قابل توجهی میشده است نه تنها قابلیت انتقال به مخاطب را داراست بلکه به ف

دهد و حاصل  یابیم که هجرت، اتفاق پررنگی را در زندگی وی شکل مینامۀ ژاله اصفهانی درمیبا نگاهی به زندگی

ای برخوردار است. آن در اشعار او به روشنی قابل مشاهده است. نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی از جایگاه ویژه

های مختلفی که از حیث فردی، اجتماعی و سیاسی در خصوص نوستالژی انجام شده است؛  بندیتقسیم با توجه به

ها تنها به یک قسم از نوستالژی بازتاب یافته در اشعار شاعران توجه شده است. نوستالژی  در بسیاری از پژوهش

در شعر  - فردی فردی  نوستالژی  در شعر سهراب سپهری،  از وطن(  )دوری  نوستالژی  اجتماعی  و  فرخزاد  فروغ 

الشعرای بهار مورد بررسی قرار گرفته است. حال آنکه ژاله اصفهانی شاعری است که نوستالژی  سیاسی در شعر ملک

در همۀ انواع آن یعنی نوستالژی خاطرۀ فردی، خاطرۀ جمعی و سیاسی در اشعار وی قابلیت بازیابی و بررسی دارد. 

مضامین پرکاربرد در اشعار ژاله هستند. نمودهای نوستالژی فردی را در اشعار  عشق، اجتماع و سیاست، جملگی از  

توانیم مشاهده کنیم. رجعت به دوران کودکی  ژاله اصفهانی بیش از همه در اشعار عاشقانه و اشعار هجران وی می

دستخوش حسرت  و بازگشت به دوران گذشته، که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ جغرافیایی احساسات شاعر را  

داند، نارضایتی از گذر  ای که شاعر خود را متعلق به آن میکند، دوری از خانواده و دوستان و جامعهو افسوس می

عمر و چگونگی گذر آن، مصادیقی هستند که در نوستالژی فردی اشعار شاعر قابل ملاحظه است. در اشعار اجتماعی  

از  میهنان خویش میمو سیاسی، شاعر خود را صدای دردهای مشترک ه ژاله اصفهانی همواره  برای  داند. وطن 

اش بنمایاند  شود که گاهی آن را بپرستد، گاه از رابطۀ عاشقانهجایگاه والایی برخوردار است و این پیوند سبب می

شت به  ها و بازگشود. حسرت از دست رفتن ارزشهمه هرگز از یاد وطن غافل نمیو گاهی نیز به آن بتازد. با این
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های نوستالژی اجتماعی است که در  چنین بازگشت به طبیعت بدوی، از دیگر دغدغهاسطوره و فرهنگ ملی و هم

ها پرداخته شده است. در ادامۀ توجهات اجتماعی ژاله اصفهانی، نوستالژی سیاسی نیز در قالب  اشعار ژاله به آن

های طلایی  خود مبتلای آن است، حسرت بر گذشتهتوجه به آزادی، بیان نارضایتی از وضعیت کشور، هجرت که  

ها در این  هایی از آنتاریخ سرزمین خویش و مفهوم اعتراض و انتقاد در اشعار ژاله اصفهانی بازتاب دارد که نمونه

 پژوهش گردآوری شده است.  
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A look at the multiple effects of nostalgia in Jale Esfahani's poems 

Shiva Moeeni1 DR Ziba esmaeili2 

 

Abstract:  

"Nostalgia" is a Greek word that in Persian is equivalent to the feeling of longing for the past. 

Although this title has recently entered Persian language and literature, this feeling and 

longing has been reflected in Persian poetry and literature for a long time. Nostalgia can be 

seen in the works of most contemporary poets. By studying the works of Jale Esfahani, clear 

examples of the expression of this feeling and regret can be seen, and the goal of this study 

is to restore the nostalgic effect in her poems. The statistical community of the research is 

the generalities of Jaleh Esfahani's poems. The research design is qualitative discourse 

analysis and descriptive analytical research method. In order to obtain research data, the 

nostalgic components of romanticism were recovered in the poems of Jale Esfahani. In the 

next step, after presenting the library descriptions, the data were analyzed with the analytical 

method. The examples of nostalgia in Jale Esfahani's poetry were analyzed in three 

subcategories of individual memory nostalgia, collective memory nostalgia, and political 

nostalgia. in the nostalgia of individual memory; Returning to the past, distance from family 

and friends, dissatisfaction with the passage of life, in the nostalgia of collective memory; 

Homeland, longing for the loss of values, returning to the myth and returning to nature and 

in political nostalgia; Freedom, dissatisfaction with the country and immigration, longing for 

the golden era of Iran's history, protest against the destruction of the homeland, 

dissatisfaction with people's neglect and protest against oppression reflect throughout history. 

The results of the study showed that the numerous manifestations of nostalgia are manifested 

in the poems of Jale Esfahani. 

 

Key words: nostalgia, contemporary poetry, Jhaleh Esfahani 
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